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و مقايسـه هدف اين پژوهش، و تصـوير، بـا توجـه بـه رابطـهي واكاوي ي مـتن

و خـارجي اسـت هاي داستاني هاي داستاني، در كتاب سازه . تصويريِ برتر ايرانـي

و با نظر صاحب پژوهشگران، در بررسي اين نمونه نظران هر گروه، ها كه هدفمندانه

تك گزينش شده گستره، دوگستره، متن، تصوير، جلد اند، به واژه، جمله، پاراگراف،

وي نظريه پژوهش پيش رو، بر پايه. كل داستان توجه دارندو  ي ماريـا نيكولايـوا

تر، بازگذاشته است؛ افقي تازه گشودن كارول اسكات بنا شده؛ اما راه خود را براي

تجريدي نيز نزديك تفسيري، به رويكرد تفسيري رو، در كنار رويكرد توصيفي ازاين

 ـ و در بررسي آثار، هردو راه تحلي رال محتـواي كيفـي شده و اسـتقرايي قياسـي

در پـي چنـين خوانشـي، مبـاني نظـري. روش تعريفي ميرينگ پيمـوده اسـت به

و در زمينه هاي يادشده را پرداخته مقوله و تصوير، با نگاهيي رابطه تر كرده ي متن

تارنمـايِ« اصـطلاح رسـيده كـه بـراي بيـان آن، تـر جانبه همهتر، به الگويي تازه

و يافتـه. را برگزيده است» كنشي رهمب يِ جـانبي ايـن پـژوهش، ارزش همراهـي

و تصويرگر را براي خلق آثاري خـلاق گفت .دهـد تـر نشـان مـي وگوي نويسنده

و معنـادارو نـويساختاربايخارجيها داستانددا پژوهش نشاننياهاي يافته

 ...ويريتصـوويمتنـ درونيهـا وبرگشـت رفـت،يدخوانيسـپ،يزن گمانه خلق

و ادبيات فارسي∗  shessampour@yahoo.comدانشيار زبان
و نوجوان ∗∗ و پرورش استان فارس(كارشناس ارشد ادبيات كودك )دبير آموزش

malihemosle@yahoo.com )ي مسئول نويسنده(
 farimah2002us@yahoo.comروانشناسي تربيتي استاديار ∗∗∗

12/3/93:تاريخ پذيرش مقاله6/8/92: تاريخ دريافت مقاله



و زمستان،2ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )10پياپي( 1393پاييز 26

و پرورده و حتي چشم تر از داستان سنجيده و اندازي گسترده هاي ايراني هستند تـر

مي پيچيده و اسكات را پيش روي مخاطب .گذارند تر از راهكارهاي نيكولايوا

و تصوير، كارول اسكات، كتاب رابطه: هاي كليدي واژه تصـويري، هـاي داسـتانيي متن
.ماريا نيكولايوا، هنر

 مقدمه.1
ي هسـتند كـه بـا افسـون نهفتـه در ادبـ انواعاز تصويري شكلي ويژه هاي داستاني كتاب

و واژگانشان، به و شورانگيز با كودكان پيوند خورده اي لذت گونه تصوير ايـن. انـد آفرين
به گونه به سان هر داستان ديگر، دربردارندهي ادبي، درهمي عناصري است كه و پيوسـته

و تصوير اين آثار، گاه با رابطه. پيوند مستقيم با هم هستند ازاي متن ناهمسان يـا فراتـر
ي حضور مخاطب كودك را در فرايند برانگيز، زمينه هايي چالش يكديگر، با خلق شكاف

و هماهنگي، مخاطبي منفعـل را مـي خوانش فراهم مي و گاه، با سرراستي طلبنـد؛ آورند
آن ازاين مي رو، بررسي تواند بر غنايشان براي لذت، شور، هنرآفرينـي، ها از اين ديدگاه،

و درنتيجه حـل مسـئلها هـاي پـيش رو در زنـدگي آينـده بـه دبيت، توانش ذهني بيشتر
.كودكان ياري رساند

و كتـاب تر منتقداني كه در زمينـه داد، بيشها نشان بررسي هـايي ادبيـات كـودك
بهتصويري، فعاليت داشته و تصوير نپرداختـه طور مستقل به رابطهاند، دري متن و تنهـا

و تصـوير، هاي تصويري، بخشي را به رابطهي كتابي خود دربارههاميان بحث ي مـتن
ي اين افـراد، بـا ديـدگاهي مشـابه، بـه ايـن تر، همهبا نگاهي گسترده. انداختصاص داده

بهموضوع نگريسته و و تصوير در ارائهاي بر وجود رابطهگونه اند ي معناييي ميان متن
و متفاوت از آن ميبه دو،چه اين واحد از. نظر دارندكنند، اتفاقتنهايي، دلالت اما هر يك

و واژهاين منتقدان، براي توصيف اين رابطه . اندهاي متفاوتي استفاده كردهها از اصطلاح
از اصـطلاح1انـد؛ بـراي نمونـه، كـچ نظران از موسيقي وام گرفتـه برخي از اين صاحب

و تصاوير؛ وارد»2دونواختي« چنـد/ چنـد صـدايي«ي از رابطـه4و فكـس3ميان واژگان
و آلبرگ»2ها صنعت تركيب لحن«از1؛ پولمن»5آهنگي »4هـاي مقابـل آوا«نيز از تـأثير3؛

).98: 1998سايپ،.ك.ر(استفاده كرده است

1. Cech 
2. Duet 
3. Ward 
4 .Fox 
5. Contrapunctual 



و تصوير با بررسي تطبيقي كتابي كنشانه تارنماي برهم 27 هاي برتر متن

هـاي موجـود در علـوم برخي از نويسندگان براي توضيح ايـن رابطـه از اصـطلاح
ميدر نظريه»6تداخل«ي از ايده5كنند؛ براي نمونه، ميلراستفاده مي كند؛ي امواج استفاده

مينظريه و الگواي كه توضيح هاي متفاوت ممكن اسـت دهد چگونه دو موج با ساختار
و موبيوس و پيچيده را به وجود آورند و ساختاري تازه و الگو بـا7با هم تركيب شوند

).98: 1998همان،.ك.ر(»8ايرانش قاره«شناسي، از گيري از مفاهيم زمينوام
و مفاهيم جايگزين ديگري براي رابطهدر ساير نظريه و تصـوير، ها، واژگان ي متن

ي ترجمـه«يـا » 10ايچند رسانه«، از اصطلاح9؛ براي نمونه، چارلز سوهوراندبه كار برده
مي» اي به نظامي ديگريك مفهوم از يك نظام نشانه ، 12يوو پـايو 11گيرد؛ سادوسكيبهره

مي»13كدگذاري دوجانبه«ي نيز با ياري فرضيه را، توضيح دهند، زماني كه ما توجه خود
و ديداري در يك كتاب تصويري از واژگان به تصويرها تغيير مي دهيم، اطلاعات كلامي

و سـپس بـه واسـطهي ساختارهاي شناختي متفاوتي بازنمـايي مـي را به وسيله ي كنـيم
و هماهنـگ مـي پيوندهاي ارجاع ميان اي ون دو ساختارشناختي، به معنايي واحد رسـيم

مي» 15چندنظامي«ي از ايده 14لوئيس و كتاباستفاده متني متشكل«هاي تصويري را كند
نيـز،)9: 1994( 16؛ ميچل)98: 1998همان،.ك.ر(داندمي» هاي بياني گوناگوناز نظام
و تصـوير مـي كتاب و بـراي توصـيف آن از هاي تصويري را حاصل تركيب مـتن دانـد

مي» 17تصويرمتن«اصطلاح  .كنداستفاده
هـــاي تصـــويري، بـــا ديـــدي، متخصـــص كتـــاب)54: الـــف 2001(لـــوئيس

و هـاي تصـويري مـيي كتـاب به مطالعه» 18محيطي زيست« پـردازد؛ از نظـر او واژگـان

 
1. Pullman 
2. Counterpoint 
3. Ahlberg 
4. Antiphonal 
5. Miller 
6. Interference 
7. Moebius 
8. Plate tectonics 
9. Charles Suhor 
10. Transmediation. 
11. Sadoski 
12 .Paivio 
13. Dual coding 
14. Lewis 
15. Polysystemy 
16. Mitchell 
17. imagetext 
18  . Ecohogical 
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و هريـك بـه ديگـر اثـري متقابـل مـي هاي تصويري بر يـك تصويرها در كتاب  گذارنـد
ميزيست هممحيطي تبديل ،)161: 1992(1اسـتفنز. دهنـد ديگـر را رشـد مـي شوند كه

ميمحقق ادبيات كودك، با نگاهي ايدئولوژيك به كتاب در بـاور او،. نگردهاي تصويري
و گونه كتاب خوانش اين ها يك فرايند اجتماعي به شدت ايدئولوژيك همـراه بـا گمـان

. پيچيدگي است
مي گفته،مطالب پيش ي ميان متن نظران بر وجود رابطهتر صاحبدهد كه بيشنشان

ـ وقتي كه اين دو كنار هم قرار مي از. نظر دارنداتفاق-گيرندو تصوير اما تنهـا برخـي
و پويايي كتـاب ها توجه كردهها به انواع رابطه آن هـاي تصـويري را از ايـن ديـدگاه، اند

ميي اين صاحب اند؛ ازجملهنشان داده نـام ...و4دونـان،3، گلدن2توان از شواركز نظران،
و نيز ازجمله كساني هستند كه بـه پويـايي رابطـه6و اسكات5نيكولايوا.نام برد ي مـتن

فـرد نظر، بـر ايـن باورنـد كـه ويژگـي منحصـربه اين دو صاحب. اند تصوير توجه كرده
هـاي نمايشـيي جداگانـه از نشـانه هاي تصويري، اين است كـه بـا دو مجموعـه كتاب

و برقـرار مـي رابطـه) واژه(هاي قـرارداديو نشانه) تصوير( دو كننـد تـنش ميـان ايـن
بي عملكرد، احتمال آن پاياني را براي برهم هاي مي كنشي .آورد ها فراهم

مي ها معتقدند كه تنها در كتاب آن اي چنـين پويـا وجـود تواند رابطه هاي تصويري
و تصـويري تفـاوت هايشـان ميـان كتـاب رو، در بررسي داشته باشد؛ ازاين هـاي مصـور

و انواع كتاب ر گذاشته و رابطـه ها و تصـوير شـان، بـر پيوسـتارا براساس چگونگي متن
و در سـوي ديگـر، كتاب در يك سويِ اين پيوستار،. اند نشان داده هـاي بـدون تصـوير

يكمي با كمي پيشروي، روايت كلامي. هاي تصويري بدون متن قرار دارد كتاب تواند با
و به داستاني مصور تبديل شود درطـرف ديـداري پيوسـتار.يا چند تصوير، تصويرگري

و كتاب شـدن هـا نيـز بـا همـراه اين كتـاب. هاي نمايشي قرار دارند نيز روايت تصويري
مي واژگان، به كتاب ي ايـن پيوسـتار هاي ديگـر در ميانـه كتاب. شوند هاي مصور تبديل

مـتني تصويري نام دارند، با توجه به رابطه هاي داستاني اين آثار كه كتاب. اند قرار گرفته
:اندو تصويرشان، به پنج دسته تقسيم شده

1. Stephens 
2. Schwarcz 
3. Golden 
4. Doonan 
5. Nikolajeva  
6. Scott 



و تصوير با بررسي تطبيقي كتابي كنشانه تارنماي برهم 29 هاي برتر متن

را در اين كتاب:1اي تصويري قرينه هاي داستاني كتاب.1 ها واژگـان، همـان داسـتاني
مي روايت مي ي تواننـد همـه توان آن را در تصوير ديد؛ هرچند واژگان نمـي كنند كه

. جزئيات تصوير را بيان كنند
هايي كه اگـر متنشـان، مطلبـي را بيـان كتاب:2تصويري مكملي هاي داستاني كتاب.2

و بـر عكـس نكرده يا نتوانسته بيان كند، تصـوير، آن را كامـل مـي  زمـاني كـه. كنـد
و تصوير كم باشد، چنين رابطه شكاف مي هاي ميان متن . شود اي برقرار

هـايي كـه تصويرشـان، كتـاب:3تصويري گسترشي يا افزايشـي هاي داستاني كتاب.3
ميرامايه تر، اما با همان درونر مفاهيم متن، داستاني گستردهب افزون .كنند بيان

و تصـوير در كتاب:4تصويري تقابلي هاي داستاني كتاب.4 هاي تقابلي، روايـت مـتن
مي كتاب اين. متفاوت است هاي گسـترده، مخاطـب را بـه چـالش توانند به شيوه ها،

در: بكشند تا با تعبيرهـاي متفـاوت در آفـرينش داسـتان سـهيم شـود  ايجـاد تقابـل
و ساده؛ تقابل در سبك؛ تقابلي دو سطح معناي نهفته مخاطب، با ارائه دري پيچيده

و كيفيــت؛ تقابــل در شخصــيت در گونــه و زمــان؛ تقابــل پــردازي؛ تقابــل در فضــا
در)و ديدگاه(انداز چشم و تقابل و. گـذاري هـم پهلوي؛ تقابل فراداستاني نيكولايـوا

، ميـان»چنـدروايتي«گذاري را، بـا نـامهمهاي داراي تقابل در پهلوي اسكات، كتاب
و تقاب كتاب . اند لي قرار دادههاي روايت تصويري

هـا، دو يـا چنـد روايـت در ايـن كتـاب:5تصويري چندروايتي هاي داستاني كتاب.5
و اسكات،:نك(ناهمسان، در كنار يكديگرند  و28تـا1: 2000نيكولايوا ؛ نيكولايـوا

).238تا 225: 2006اسكات،
و اسكات با ديگر صاحب با مقايسه رسد اين دو،مي نظران، به نظري آثار نيكولايوا

و تصـوير، واكـاوي همـهي رابطـه در زمينه در تـري ارائـه داده جانبـهي مـتن انـد؛ زيـرا
و همچنـين، عناصـر هاي ميان كتاب هايشان، به تفاوت بررسي و تصـويري هـاي مصـور
تـرين هايشـان يكـي از تـازه بـر ايـن، پـژوهش افـزون. اندي روايت توجه داشته سازنده
ز بررسي و مؤلفه رو، اين پژوهش بر مبناي تعريف مينه است؛ ازاينها در اين هاي ايـن ها

و نوجوان انجام گرفته است نظر نام دو صاحب . آور ادبيات كودك

1. Symmetrical  
2. Complementary  
3. Expanding or Enhancing  
4. Counter Pointing  
5. Sylleptic 
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و با تكيه بر ايـن بـاور كـه بـا مقايسـه هاي پيش با توجه به ضرورت ي آثـار، گفته
و گسترده مي بـا آن اسـت تـا رو بـر تر دست يافت، پژوهش پيش توان به نگرشي جامع

و كاركرد رابطه و تصـوير را بـا توجـه بـه سـازه نگاهي انتقادي، چگونگي هـايي متن
و روايي، در شش كتاب داستاني و مقايسـه كنـد و خارجي، واكاوي بـه تصويري ايراني

از ها برسد كه رابطه پاسخ اين پرسش و تصوير در هريك  اين دو گـروه داسـتانيي متن
و كاستي يسه با هم، برجستگيو در مقا چگونه است؟  هايشان چيست؟ ها

ي پژوهش پيشينه.2

و تصوير در كتاب هاي اندكي به بررسي رابطه پژوهش هاي تصويري، آن هـم بـاي متن
و هيچ نگاهي متفاوت با پژوهش پيش رو، پرداخته آن اند ي هـا بـه پويـايي رابطـه يك از

و آسيب و تصوير ) 1998(1سـايپ در خـارج از ايـران،. اند نكردهشناسي آن توجه متن
كه در فرايند خـوانش شناختي، نشان دهد زمانيكوشيده است تا با تكيه بر مفاهيم نشانه

و ديداري رابطهكتاب مي هاي تصويري، ميان زبان كلامي در سـر مـا چـه«كنـيم،ّ ايجاد
توانـدي جديد از كتاب، مـي او بر اين باور است كه در اين فرايند هر صفحه.»گذردمي

نيـز بـه)ب 2001(2در همـين راسـتا، لـوئيس. عاملي براي ساخت معنايي جديد باشد
و تصوير در كتاب هاي ناهمشيوه . هاي تصويري، توجه كـرده اسـت سان معناسازيِ متن

مي، نشان داده كه چگونه اين تفاوتگوريلاو با تحليل كوتاهي از داستان توانند براي ها
بهلق روايتخ و متفاوت ي لوئيس با نگاهي بر انـواع رابطـه. كار گرفته شوندهايي ويژه

و اسكات، پيشنهاد مي و تصويري كه نيكولايوا كنـد كـه پـذيرفتن دهند، تأكيـد مـي متن
و تصوير خيالي باطل استي قرينهرابطه و تقابلي براي متن او بر اين باور است كـه. اي

و از تـأثير هـر دوي هاي تصويري از برهمبكتا مفاهيم برآمده از و تصـوير كنشي واژه
و يا متناقض داشته باشندآن از نگاه. ها است، نه از دو حالت جداگانه كه روايتي يكسان

بهاو، حتي در آثاري كه قرينه مياي رسند، تصويرها، مفاهيم بسياري در خود دارنـد نظر
چگـونگي كـاركرد به كتـاب نيز) 2003(3نودلمن.توانند آن را بيان كنندكه واژگان نمي

و كارول اسكات، نگاهي انتقـادي كـرده هاي تصويري،كتاب اثر مشترك ماريا نيكولايوا
و. است و اسـكات، بـا ايـن اثـر، بـه افـزايش دانـش او بر اين باور است كه نيكولايـوا
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ميهاي انديشيدن ما به كتاب شيوه و كارشـان هاي تصويري ياري انـداز بـر چشـم كننـد
و واژه روايت، يعني شـيوه  هـا، از رويـدادهايي يكسـان، هـاي گونـاگوني كـه تصـويرها

ميهايي ناهمسازيكانوني و پذيرفتني است سان ارائه و چنـين، تحليـل هـم. دهند، نو هـا
و هاي تصويري ويژهنظران از كتابتفسيرهاي اين صاحب از، بسيار سـودبخش گويـاتر

امـا بـا. انـد رسـيده هـاي ظريفـي، به نتيجهدر اين بارهو پيشين است گرانآثار پژوهش
آن كنـد كـه حـال، تأكيـد مـي اين هـا دو مشـكل عمـده وجـود دارد؛ نخسـت، در كـار

و تصـويرها كـه تأكيـد مـيي ميان كاركردهاي واژهافكني بيش از اندازه جدايي كننـد، ها
و ايـدئولوژي تنهـا از راه اسـتنتاج، ديداري،ايبرخلاف زبان كلامي، در نظام نشانه زمان

و تصويرها نمي بهفهميدني است ديگـر. طور مسـتقيم انتقـال دهنـد توانند اين مفاهيم را
آناين و قراردادهـايي شـده ها بر محدوديت تصوير، سبب ناديـدن رمـز كه پافشاري هـا

، از آن بهـره طـور كلـي داسـتانو بـه ... است كه تصوير، براي بيـان زمـان، ايـدئولوژي، 
محـور، توانـايي برتـر در نگاه نودلمن، نيكولايوا واسكات، با اين ديدگاه كـلام. گيرد مي

ِ كلامـي، يعنـي حـروفاياند كه نظام نشـانهو از ياد برده ارتباطي را به متن كلامي داده
و ويژگي .هاي يادشده را در خود دارندچاپي، نيز اطلاعاتي ديداري هستند

و تصــويرِ داســتان نيــز بــا بررســي رابطــه) 2006(1چونــگ و بيــان گوريــل مــتن
و لزوم استفادهپيچيدگي هاي درس تأكيدي آن در كلاسهاي آن، بر نقش سواد ديداري

و تصـوير، در پژوهشي با بررسـي رابطـه) 2010(2توماس طور،همين. كرده است مـتن
و فهــم هــاي تصــويري مــينشــان داده كــه مفــاهيم موجــود در كتــاب توانــد بــر درك

و آن را افزايش دهد دانش او نيز همانند چونگ، بـدون. آموزان كلاس دوم تأثير بگذارد
و تصوير، بيش و لـزوم اسـتفاده توجه به انواع رابطه متن ي آن تر به نقش سواد ديـداري

. استهاي درس تأكيد داشتهدر كلاس
دل كــهايهان شــن هــاينظــام بررســياب)1387( ناصرالاســلامي در ايــران نيــز  در

كهارويصت شـن اديمن(اههانشـن واعانر وجـود دارد،وصم هاي تابي نيليامـ، ،)ايهايم،
و،ينيشنمهياورهحم چريويصـتي اسـنشهانشندرينتامنيب جانشيني ديولتيگونگو
تمراانعم و پويايي رابطـه.داده است رارقهوج ورد و او بيش از توجه به چگونگي مـتن

و افزودهتصوير، به توانايي و هاي تصوير و از نظـر روش هاي آن بر داستان، تكيـه دارد
نيـز در پژوهشـي) 1388(ترهنـده همچنين،. رو، متفاوت است رويكرد با پژوهش پيش
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و تصوير چند اثر رابطه و بررسي كرده است متن در او با نگاهي انتقادي، بيش. را نقد تر
و مفـاهيم مـتن را بـه خـوبي  پي اين است كه بداند آيا تصويرگر توانسته است مطالـب

و به پويايي رابطه و طبقه نشان دهد؟ و تصوير از. بندي آن توجه نكرده استمتن يكـي
تـوان در آن جسـتجو كـرد، كتـاب هايي كه ردپاي اين موضوع را مـي ترين پژوهشتازه

 رابطه هاي موجود دربارهاست كه در آن بسيار كوتاه، به برخي از ديدگاه) 1390(قائيني 
و تصوير، اشاره كرده است تـوان گفتـه، مـي هاي پيشنگري در پژوهشبا يك باهم. متن

آنگفت كه هيچ و آسـيب ها به پويايي، انواع رابطـه كدام از و تصـوير اسـي آن،شنمـتن
و مقالهتوجه نكرده يافتن بـه حاضر، نخستين اثري است كه به اين مهم به اميد دست اند

و تصوير رابطه آثاري با و سازنده متن ميپويا .پردازدتر

 پژوهش روش.3

بهاسيقيفيكرو، از روش تحليل محتواي پژوهش پيش بهـره1روش توصيفي ميرينگي
و البته راه را بر استقرا نيز نبسته است؛ به اين صورت كه رابطه را گرفته و تصوير ي متن

و تعريف براساس مؤلفه و اسكات در آثـار انتخـابي واكاويـده ها انـد؛ امـا هاي نيكولايوا
آن هايي تازه دست يافته كه ايـن دو صـاحب چنانچه در مسير پژوهش، به يافته نظـر بـه

و گاهي نقد كردههاشاره نكرد از هرجا كه لازم دانستهنگارندگان،.اند اند، آن را بيان انـد،
.اند راه رايانامه، با ماريا نيكولايوا نيز مشورت كرده

 ـتجر بـه كـه اسـت تفسيري ها، توصيفي شده در تحليل داده رويكرد استفاده زيـندي
؛ همچنـين،)122: 3،1994مورهـاوسو كاتيم؛2،1992يبلنك:نك(است شدهكينزد

به آوري داده روند تحليل، از كل به جزء، جمع و واحـد تحليـل، واژه، ها روش اسـنادي
و كل داستانتكجمله، پاراگراف،  . است گستره، دوگستره، متن، تصوير، جلد

گـذاري نشـده بودنـد، نگارنـدگان، بـراي هاي بيشتر آثـار، شـماره ازآنجاكه صفحه
و.كردنـديگـذار شمارهرا آثارنياهماهنگي در ارجاع،  در برخـي از ايـن آثـار، مـتن

و تصوير مربوط بـه آن،  تصوير، در دو صفحه گسترده شده بودند يا متن در يك صفحه
آني روبه در صفحه هـا را يـك صـفحه بـه شـمار رو قرار داشت؛ بنابراين، نگارنـدگان

آ  و اسـكات، و براسـاس اصـطلاح كـاربردي نيكولايـوا رانآوردنـد و»4دوگسـتره«هـا
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و تصوير، در يك صفحه قرار داشتند، نمونه ناميدنـد»1گسـتره تـك«هايي را هم كه متن
و اسكات،:نك( ).3: 2006نيكولايوا

ي پژوهش نمونه.4

و از ميان كتاب نمونه ي شـده تصويري تـأليف هاي داستاني هاي اين پژوهش، هدفمندانه
و خارجي كه از سوي متخصصان اين دو گروه، به عنوان آثار برتـر معرفـي شـده، ايراني

،يرانـيايريتصـويداسـتانيهـا كتـابدر هـا نمونـه انتخـابيوهيشـ. اند انتخاب شده
،)1(كـودكاتيادبي حوزهدر،فعاليرانيا كارشناس چهاراز نخستكه بود گونهنيبد

يريتصـويداسـتانيهـا كتـابانيـماز كـهرايريتصويداستان كتابدهتاشد خواسته
يمرتضـ دكتـر نظـارت بـا سـپس كننـد؛ انتخـاب داننـد،يمـ برتـر ران،يادر شدهفيتأل

انيـماز اسـت، رانيـا نوجوانو كودكاتيادب فعالانو استاداناززيناوكه خسرونژاد
.شـدندو انتخـاب جدا بسامد،نيشتريببِيترتبه مشتركيها كتاب ده،يبرگزيها كتاب

آوران، از نام»پيتر هانت«از اين اند كه پيش هاي خارجي نيز در شمار ده كتابي بودهب كتا
و نظريه آن نقد تصـويريِ جهـان داسـتاني هـا را از بهتـرين آثـاري ادبيات كودك جهان،
 ان،يـپادر نبـود،ريپـذ امكان مقالهكيدر آثارنياي همهيبررس ازآنجاكه. دانسته است
 هـاي كتـاب. كردنـد انتخـاب هـاآنانيـمازرا داستانشش،طور تصادفينگارندگان به

 هفـتو غوغـوليقوقـول،دوسـت دو:از اند عبارت ايرانييدهيبرگز تصويري داستاني
 ـبرگز تصـويري داسـتاني هاي كتاب. دارم هفته روز و كوچولـويآبـزيـن خـارجييدهي

.دارند نامهايوحشنيسرزمبه سفرو دخترم نشوكينزدآببه زردكوچولو،
 نهفتـه فـرضنيـادر گروه،هردر متخصصانيدهيبرگزيها كتاباز استفادهليدل
 نظـراز شـوند،يمـيمعرفـ برتـر، آثـار عنـوان بـه افراد،نيايسوازكهيآثاركه است

هرو دارند قرارپذيرفتنييسطحدريادبيارهايمع كيـيبررسـدر گـروه كارشناسان
يها جنبهازراآن برتر، آثار فهرستدر نبودنشاي بودني دربارهيريگميتصمو داستان

 اسـتيرفتنيپذو اعتباريدارايزمان سه،يمقا نكهياگريد. كرد خواهنديبررس گوناگون
.باشد داشته مشتركيها جنبه شود،يمسهيمقا آنچه كه

1. SinglePage (spread) 
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ها داستانيبررس.5

 هاي ايراني داستان.5-1

.دوست دو داستان.5-1-1

و تصويرگر  هدا حدادي: نويسنده
آن با نمايش شخصيت ها، گستره شتريبدر، دو دوستتصويرهاي ها نـام هايي كه متن از

آن گرفتن شخصيتهدينادنبرده است يا با  ييكنـاي رابطـه ها تكيـه دارد، هايي كه متن بر
و تصوير را در اين داسـتان جدول زير چگونگي رابطه.ي برقرار كرده استفيظر ي متن

:دهد نشان مي
و تصوير در داستان رابطه:2ي جدول شماره  دوست دوي متن

ــه ــوع رابط ون ــتن ي م

تصوير

تقابل در/مكمليايقرينه

پردازيشخصيت

پردازيتقابل در شخصيت

8و101،2،7و94و3،5،6گسترهي دوشماره

402040درصد تقريبي

تقابلي/10نتيجه/تعداد كل دوگستره
و تقـابلي درصـدي مسـاويي قرينـه گرچه در نگاه نخست رابطـه* اي

دري تقابلي با مكملي همراه ها رابطه دارند؛ اما در برخي گسترش و شـده
.جدولي ديگر آمده است

ي تقابلي داراي بيشـترين بسـامد دهد كه در اين داستان، رابطه جدول بالا نشان مي
مي،1ي دوگسترهاست؛ براي نمونه، در ما همديگر را يك صبح در جنگلـي«: گويد متن

و گياه مي آفريني،و تصوير براي ابهام)1: 1386حدادي،(» داد، پيدا كرديم كه بوي باران
و راوي ايـن رسـد شخصـيت دهد كـه بـه نظـر مـي سه حشره را نشان مي هـاي اصـلي

مي اند؛ اما مخاطب در گستره جمله دره برد كه اين شخصيت هاي بعد، پي ا هـيچ نقشـي
و افـزون در اين اثر، گاهي، رابطه.داستان ندارند و تصوير فراتر رفته ي بـر رابطـهي متن
، مـتن4يي مكملي نيز برقـرار كـرده اسـت؛ بـراي نمونـه، در دوگسـتره تقابلي، رابطه

و يك مورچه«: گويد مي . جنگيدنـدي بالدار ديديم كه سر يك دانـه بـا هـم مـي سه كنه
ر كهدرختاني مي پشه. ها بودي پشه هايشان لانه توي دست...ا ديديم زدند، هايي كه نيش
و يـك مورچـه، چهـار حشـرهجابه، تصوير)4: همان(» تنبيه شدند ي بالـدارِي سه كنه

مي همانند را نشان مي و قصد جنگيدن ندارند؛ در ايـن دهد كه هركدام به راه خود روند
شود؛ همچنـين بـرخلاف مـتن كـه تفـاوت نيز ديده نميهاي پشه تصوير، نشاني از لانه

تـر كـه كند، تصوير با نمايش دختر كوچك هاي شخصيتي دو دوست را بيان نمي ويژگي
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و دختر بزرگ كردن به پشهي حمله آماده اي نگران، به درخت پنـاه بـرده تر كه با چهره ها
مي است، مخاطب را با تفاوت شخصيتي آن ، تصـوير مقالـه وسـتيپ: نـك(سازد ها آشنا

).1ي شماره
در گفتني اسـت، ايـن تقابـل اي ندارنـد؛دهيـچيپييكنـاي رابطـه، دو دوسـت هـا،

اي دارنـد؛ امـا سـبكي قرينـه هـا نيـز رابطـه همچنين، تعدادي شايان توجه از دوگستره
و برخــي  و عناصــر ريــز موجــود در تصــاوير، امكــان جســت«تصــويري كــلاژ وجــو

مي هاي عميق متفاوت در لايههاي برداشت ؛)75: 1388ترهنـده،(» دهـد تر را به خواننده
و اين شيوه ي تصويرگري توانسته است فضـاي جنگلـيِ داسـتان را بـا دنيـاي دوسـتانه

و در نگاهي گسترده، مفاهيم مـتن را تكميـل كنـد صميمي آن درهم در ايـن اثـر،. آميزد
خ فضاسازي و و تركيب تصويرها پرانرژي و ازآنجاكه شخصـيتلاقها و عناصـر اند هـا

و برگ مي داستان از عناصر طبيعي آموزد كه به طبيعت ها تشكيل شده، به مخاطبان خود
و متفاوت بنگرند گونهو عناصر موجود در آن، به ).همان:نك(اي خلاق

 غوغوليقوقولداستان. 5-1-2
 نگين احتسابيان: تصويرگر/ حديث لزرغلامي: نويسنده

عي با ساده قولي غوغولقو و در پـردازي، يعنـي نـادرترين ابـزار شخصـيت حـالنترين
آن صداي پاي شخصيت و دمپايي ها، سرراسـتي داسـتان را بـه ايجـاز كنـايي معنـادار ها

و تصوير شكل گرفته است .تبديل كرده؛ ايجازي كه با تعامل متن
مي اين داستان با نگاهي هم و تصوير هويت  مـتنِر،يتصـاو بـدون يابد؛ زمان به متن

 توانـدينمـق،ي ـتعلو فـرودو اوج بـدونيداسـتاندر سـاده،ييرواخطبادهيبردهيبر
و داراي عناصـر كند؛ همراه خودباانيپاتارا مخاطبيخوب به تصويرها گرچه روايتگر

و مفاهيم متعدد را به متن مي و شوخ ريز تفكربرانگيز بسيار هستند طبعي افزايند، شگفتي
در اين داستان، تصـوير مـتن را گسـترش. اند با متن نيز به دست آورده خود را در پيوند

مي مي و به دنيايي ديگر مت جدول زير چگونگي رابطه. برد دهد و تصوير را در ايـني ن
:دهد اثر نشان مي

و تصوير در داستان رابطه:3ي جدول شماره  قوقولي غوغولي متن
و تصويرنوع رابطه افزايشيي متن

)كل داستان(14تا1گسترهي دوشماره

100درصد تقريبي

افزايشي/14نتيجه/تعداد كل دوگستره
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مي همان در گونه كه جدول بالا نشان و تصـوير رابطه قوقولي غوغول،دهد، ي متن
اي دارد؛ سـاده كلام در ايـن داسـتان، خـط روايـي. ها افزايشي استي دوگستره در همه

و كوتاه، بريده و بـا لحنـي يكسـان تكـرار واژگان در حجم بسيار كم بريـده، كـاربردي
يا مي و يك و تنها صداي پا مي دو ويژگي شخصيتشوند كنند؛ امـا تصـويرها ها را بيان

و شخصيت هاي فراواني را در خود دارند كه اگرچه در نگاهي سطحي، تزئينـي جزئيات
مي به مي نظر و در هر گسترش تكرار و واكـنش بـه رسند شـوند، بـا جزئيـات رفتـاري

ن اي را بـازگو مـي شخصيت كليدي داستان، خـود روايـت ويـژه  مونـه، در كننـد؛ بـراي
مي12ي دوگستره روو اينم يه غول پرخوره كـه هـيچ بچـه! بام بام هام«: گويد، متن اي

چـاق، بـا نسبتبهبر نمايش ديوي، تصوير نيز افزون)12: 1389لزرغلامي،(» خوره نمي
و چنگـالي در دسـت دارد، بـا  و قاشق و صورتي بزرگ كه چيزي بزرگ در دهان دماغ

مي تكيه بر رفتار شخصيت دهد كه اگرچه اين غـول بـا توجـه بـه هاي دوروبرش، نشان
او اي را نميي متن هيچ بچه گفته خورد، محبوبيت ندارد؛ در تصوير برخي با دسـت بـه

مي اشاره مي و حتي پسربچه كنند، برخي او را مسخره مـا غـول پرخـور«اي تابلوي كنند
دو» خواهيم نمي و و بـدون مـتن، نيز13ي گستره را بالا برده است ، با روايتـي خـاموش

مي نبات همان غول را، با آب مي هايي در دهان، نشان هـاي كنـد؛ شخصـيت دهد كه فرار
نه ديگر نيز او را دنبال مي و هـايي كـه در تصـوير ديـده تنها خورشـيد، بلكـه بچـه كنند

به مي مي شوند نيز ).3و2ي، تصوير شمارهمقاله وستيپ:نك(خندند شدت به او
گونـه كـه مـتن بـا رسـد؛ بـدين اين رابطه، با تصويرِ بدون متن پاياني، به اوج مـي

ها، پايان داستان را به تصوير سپرده اسـت؛ بندي رايج در ديگر داستان گرفتن پايان ناديده
و تفاوت غولي شخصيت ترين وسيله در اين گستره، تصوير با نمايش مهم كه پردازي ها

و ردپ و البتـه اي ديوهايي كه از داستان خارج شدهبر زمين رها شده اند، به داستان پايان
مي پايان دهنـده؛ برانگيز هستند تـا پاسـخ بخشد؛ اين تصويرها بيشتر پرسش هاي متفاوت

ها بوده است؟ اگر بوده، پس چـرا هايي مانند آيا اين سرزمين واقعاً سرزمين غول پرسش
 اند؟ آنجا را ترك كرده

ا هـايي ديـده تنهـايي، نيـز چـالش ين داستان حتي در تصـوير، بـه گفتني است، در
و با بچه، غول دهم، آدم11ي در دوگسترهشود؛ براي نمونه، مي در خوار معرفي شده اي

و خروج از داستان است؛ اما روي جلد، آب و دست، درحال فرار نبـاتي در دسـت دارد
و معنادار، به داستان وارد مي تـوان با توجه به اين شـواهد، مـي. شود با لبخندي نخودي
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و موج شكل، آبي گفت فضاي بيضي داري كه در تصوير درون داستان، بر شكم اين رنگ
در غول ديده مي و صميمي او دارد كه با رفتار ديگـر او و پاك شود، نشان از دل دريايي

مي تناقص است؛ ازاين اوت بـا هـايي متفـ توان گفت جلد اين كتاب با نمايش رمزينه رو،
طبعـي آنچه در درون داستان است، نوعي تقابل پيرامتني بسيار زيبا آفريده كـه بـا شـوخ 

مي كنايه و همراهي مخاطب را فراهم كند تواند زمينه آميزي، ، مقاله وستيپ:نك(ي لذت
7ي پردازي غـول ششـم در دوگسـتره اين ويژگي در شخصيت).5و4ي تصوير شماره
.شود نيز ديده مي

 دارم هفته روز هفت داستان.5-1-3
 محمدرضا دادگر: تصويرگر/ احمدرضا احمدي: نويسنده
و كودكانـه هفـت روز هفتـه دارم هاي تصوير و بـا تكيـه بـر، طراحـي سـاده اي دارنـد
ي اين تصويرها، هفـت عنصـر عناصر سازنده. اند يافتهي داستان، زباني نمادين مايه درون

و كليد اسـت و پرنده، دانه، قفس، قفل، ظرف آب، گل كـه هريـك بـا معنـايي نمـادين
آفرينشـگران ايـن داسـتان، بـا كـاربرد شـگردهايي. انـدي تمثيلـي جـان گرفتـهيها رنگ

و جذابيت بخشيده شده در زاويه حساب ي جـدول زيـر چگـونگ. انـدي ديد، به آن عمق
مي رابطه و تصوير را در اين اثر نشان :دهدي متن

و تصوير در داستان رابطه:4ي جدول شماره  هفت روز هفته دارمي متن
و تصويرنوع رابطه و شخصيتتقابل در زاويهي متن پردازيي ديد

كل داستاني دوگسترهشماره
100درصد تقريبي

و شخصيتزاويهتقابل در/9نتيجه/تعداد كل دوگستره پردازيي ديد

مي همان در گونه كه در جدول بالا ديده ي، دو نوع رابطههفت روز هفته دارمشود،
و شخصيت تقابل در زاويه(تقابلي ي در ايـن داسـتان زاويـه. وجود دارد) پردازيي ديد

و شخصيت اصلي، داسـتان را روايـت مـي ديد متن اول كنـد؛ امـا اگـر بـه شخص است
شخص اسـتي ديد تصوير، سوم بينيم كه زاويه تصوير، بدون توجه به متن، بنگريم، مي

ر ميو كسي كه آن را و وايت و مانند دوربيني ثابت ايستاده اسـت كند، بيرون از تصوير
ديـدي در ايـن داسـتان، تصـوير، بـا زاويـه. دهـد محصول نگاه محدودش را نمايش مي

اسـت، نمـايشي داستان مربـوط مايه متفاوت با متن، تنها قسمتي از آنچه را كه با درون
و شخصيت مي در در آفرينش اين درون هاي داستان را كه نقشي چندان دهد مايه ندارند،

در بـر تقابـل در زاويـه دهد؛ بنابراين، در اين داستان، افزون سايه قرار مي ي ديـد، تقابـل
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: گويـد، راوي مـتن مـي2ي پردازي نيز وجود دارد؛ براي نمونه، در دوگسـتره شخصيت
و)2: 1369احمـدي،(» يـك پرنـده نقاشـي كـردم روي كاغذ چهارخانه با رنگ سـبز«

در. دهـدي سفيد چهارخانه نشان مـي هاي سبز را در زمينه تصوير نيز پرنده ايـن شـيوه،
مي8ي جز دوگسترهبه ها، گسترهي همه ي گفتني است در اين داستان رابطـه. شود، ديده

كم تقابل در شخصيت آن پردازي، بسيار و داستان را و ظريف است گونه كه بايد بـه رنگ
).6ي تصوير شماره مقاله، وستيپ:نك( كشد چالش نمي

كـردن ترين شـگرد آفرينشـگران ايـن داسـتان در برجسـته شايد بتوان گفت شگرف
مي8يي آن در دوگستره مايه درون شود؛ در اين دوگستره كـه پـدر راوي از سـفر ديده

و او براي استقبالش به حياط رفته است، متن بيشـتر بـر شخصـيت  و طـرح برگشته هـا
ميد و بدون تصوير ديده شـود استان تكيه دارد؛ اما در بالاي اين دوگستره فضايي سفيد

ي ديـد محـدود، رسد جاي تصوير است؛ تصويري كه راوي آن، بـا زاويـه كه به نظر مي
و همراهي با شخصيت و تنها از يك زاويه مـي توان حركت در داستان توانـد ها را ندارد

).7ي تصوير شماره له،مقا وستيپ:نك(به متن بنگرد 
و تصوير اين دوگستره، ضـرب آهنـگ روايـت داسـتان را دسـتخوش نوسـان كـرده

و نيازمند بازنگري قرار داده اسـت؛ زيـرا ازسـويي ذهـن  مخاطب را در فضايي دوسويه
و اتفـاقي كـه درحـال جريـان اسـت، هـدايت مايه بيننده را به درون/ مخاطب ي داستان

به مي و ضم گونه كند و پوشيده، مخاطب را به گمانهاي مي ني و ماندن وادار و زني سـازد
مي به مي نظر و گويد كه دنباله رسد، به او ي داستان را رها كن؛ اتفاقاتي در جريان اسـت

ي هايش را بردارد؛ ازسـويي ديگـر، ايـن دانـش، زمينـه راويِ متن، فراموش كرده نقاشي
و رمزگشايي تصوير فـراهم مـي حركت سريع او را براي رفتن به دوگستره . آوردي بعد

و سرعت، مخاطب را وادار مي و باريـك در پايان نيز، اين ايستايي بينـي كند تا بـا دقـت
. بيشتر به مفاهيم تمثيلي داستان بنگرد

ي تـوان فـرض كـرد كـه در دوگسـتره اي بسيار ساده، مـي گونه گفتني ديگر اينكه به
امروز با رنگ سـفيد، بـراي قفـل قفـس«ي با جمله يادشده، فضاي سفيد بدون تصوير،

مي پرنده  اي داشته باشـد؛ امـا ازآنجاكـه، اي قرينه، رابطه)8: همان(» كنم يك كليد نقاشي
و در تصـويرهاي گفتـه، راوي تنهـا با توجه به شواهد پيش يـك كاغـذ چهارخانـه دارد

و ديگر، همه حضور دارنـد، ايـن پنـدار نيـز نيز ...ي عناصر نقاشي او مانند قفس، پرنده
. شود تأييد نمي
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 هاي خارجي داستان. 5-2

 زردكوچولوو كوچولويآبداستان. 5-2-1
و تصويرگر  لئو ليوني: نويسنده

و زردكوچولو آبيليوني در او بـا.ه اسـت هاي كاغـذ شخصـيت بخشـيد به تكه كوچولو
بي هايي نمادين در صفحه تصوير و ايجازي و بدون جزئيات، با سادگي ماننـد، هاي سفيد

هاي داستان او اشيائي واقعـي شخصيت. دارد مخاطب كودك را به ترسيمي خلاقانه وامي
مي اي كنايي با متن، لذت هستند كه با برقراري رابطه كنند؛ اما ماهيت نمادين ايـن آفريني

را هاي اصلي شخصيت تصاوير سبب شده است كه تنها، توانايي نمايش كنش هـاي مـتن
و با حذف جزئيات، رابطه ي جدول زير چگونگي رابطـه. اي پيچيده نداشته باشند داشته

و تصوير را در اين داستان نشان مي :دهد متن

و تصوير در داستان رابطه:5ي جدول شماره و زردكوچولو آبيي متن  كوچولو
ونوع رابطه ي مـتن

تصوير

تقابل درافزايشيمكمليايقرينه

پردازيشخصيت

،1،2،3،4،5،6،7،9،11،12گسترهي تكشماره
16 ،17،18،19،20،21،22،
23 ،24،25،26،27،28،29،
36و30،33،34،35

8،10،
14 ،15
37و

32و3831

94/7815/136/23/5درصد تقريبي
ايقرينه/38نتيجه/تعداد كل

اي دارايي قرينـه شـود، در ايـن داسـتان، رابطـه گونه كه در جدول ديـده مـي همان
ايـن«: بيشترين بسامد اسـت؛ بـراي نمونـه، در نخسـتين گسـتره، در مـتن آمـده اسـت 

اي رنـگ را در صـفحه اي آبـيو تصوير تنهـا تكـه)1: 1383لئوني،(» كوچولو است آبي
مي تمام ).8ي تصوير شماره مقاله، وستيپ:نك(دهد سفيد نشان

در در نمونه مي23يهگستراي ديگر، » از كوه بالا رفتنـد«: گويد، متن با حذف نهاد
ميو تصوير، آبي و زردكوچولو را نشان ي نكتـه. رونـد دهد كه از كوه بـالا مـي كوچولو

ي لفظي حذف شده است،ي توجه اين است كه چون نهاد اين جملات به قرينه شايسته
. سازد پردازي نميي تقابلي در شخصيتا تصوير، رابطهمتن با

اي مكملـي برقـرار كـرده ها تصوير با جزئيات بيشتر، با متن رابطه در برخي گستره
مي8ي بهترين نمونه براي اين نوع رابطه، گستره. است : گويد است؛ در اين گستره، متن
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ميآن« و آرام مستطيليو تصوير با نمايش)8: همان(» نشينند ها در مدرسه خيلي مرتب
هـايي هـا، بـدون هـيچ انعطـافي، در رديـفي سفيد صفحه كه در آن، تكه سياه در زمينه

كشـد؛ هاي مدرسه را به پرسش مـي اند، با نگاهي انتقادي، سياست منظم، كنار هم نشسته
وي روبــه ايـن نگـاه بــا تصـوير گسـتره  و حركــت رو كـه بــا توجـه بـه مــتن، پويـايي

پس وخيزهاي تكه جست : نـك(گيـرد دهـد، اوج مـي از مدرسه نشـان مـي هاي رنگي را
).9ي شمارهريتصو پيوست مقاله،

ي آبي كـه بـا توجـه تصوير با نمايش تنها قسمتي اندك از تكه،10ي دوگسترهدر
و تـر، مـادر هـاي پهـن كوچولو است، نشان داده كه در داستان، تكـه به متن، مادر آبي هـا

آن هاي بلندتر، پدرها هستند؛ درحالي تكه ها ممكن نبـود؛ كه، تا اينجاي داستان، شناسايي
ر .اي مكملي دارد ابطهپس، اين تصوير، با شگردي ساده، با متن

مي15و14هاي اين نوع رابطه، در گستره شود؛ اين دوگستره، جايي اسـت نيز ديده
و خانه كوچولو به خانه كه آبي آني زردكوچولو رفته و بنابرايني ها را خالي ديده است

مي وجوي زردكوچولو همه در جست دادن احساس دروني ليوني، براي نشان. گردد جا را
ميك آبي پس وچولو در اين بحران، از شگردهايي جالب بهره از چند تصـوير بـا گيرد؛ او

و بـدين اي سـياه قـرار مـي كوچولو را در زمينـهي سفيد، ناگهان آبي زمينه ترتيـب، دهـد
و گرفتگي دروني او را به مخاطب نشان مي پس ناراحتي و با15ي از آن در گستره دهد ،

و تشـويشنهوجو، با زمي شدن جست طولاني ي سراسر نارنجي گستره، شدت اضـطراب
مي آبي . كند كوچولو را نمايان

و لطـافتي بيشـتر37يي مكملي در گستره بايد گفت، اين نوع رابطه ، بـا ظرافـت
مي شود؛ در اين گستره، ديده مي آن بچـه«: گويـد متن قـدر بـازي كردنـد، تـا وقـت هـا

شد شام ت)37: همان(»...خوردن و كنش بچهو ها كه متن صوير با مصورسازي نوع بازي
و سـاختن ها از تركيب دهد كه بچه از آن چيزي نگفته است، نشان مي شدن بـا يكـديگر

. برند رنگ جديد لذت مي
آن ها، تصوير با نمايش تعدادي از شخصيت در برخي گستره را هـايي كـه مـتن هـا

و در پيشبرد داستان ني ز مؤثر هستند، ذهن بيننده را فراتر از آنچه متن ناديده گرفته است
مي مي ، زردكوچولـو در تصـوير حضـور32و31ي برد؛ براي نمونه، در دوگسـتره گويد،

و خواننده دارد؛ اما متن هيچ اشاره ي كودك با ديدنش در تصـوير، اي به آن نكرده است
مي آماده آي رويدادي در پيوند با او ن غافل است، ولي او نـه؛ شود؛ رويدادي كه متن از
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مي ازاين و خود گمانه رو، او بر متن احساس برتري را كند كـه گرچـه آغـازديم ـهـايي
و ساده است، نمي .توان تأثير آن را بر ذهن كودك ناديده گرفت بسيار ظريف

به گفتني است در آخرين گستره، تصوير بدون حضور متن، با نمايش تكه اي سبز،
و پيوستگي هميشگي آبيو بدين داستان پايان داده و زردكوچولـو شيوه، همدلي كوچولو

ميبه. را نشان داده است رسد بيشتر كشش اين داستان، برگرفته از تصويرهاي ساده نظر
ــي ــه حــالنو در ع ــا ب ــاوت آن اســت؛ ام ــه متف و گفت و اســكات، طــرح ــوا ي نيكولاي
كلا پردازي اين كتاب بـه شخصيت مـي اسـت؛ بـدون كـلام، شـدت وابسـته بـه روايـت

و رنگ گوناگون ديده مـي هايي سفيد با قطعه صفحه سـختي شـود كـه بـه هايي در اندازه
و مخاطب، حتي اگر با تخيل قـوي باشـد، ممكـن اسـت ديدگاهي را به دست مي دهند

و اسكات:نك(روايت ديگري را بيان كند  ).89: 2006نيكولايوا
 دخترم نشوكينزدآب بهداستان. 5-2-2

و تصويرگر  جان برنينگهام: نويسنده
و تصوير، بـا يـاري رابطـه به آب نزديك نشو دخترمدر در، متن و تقـابلي، ي افزايشـي

و حساب و خيال، چنان هنرمندانه انـد كـه شده كنار يكديگر قرار گرفتـه بازي با واقعيت
و چگـونگي رابطـه جدول زير. اندي چندروايتي را آفريدهي نادر از رابطها نمونه ي مـتن

:دهد تصوير را در اين اثر نشان مي
و تصوير در داستان رابطه:6ي جدول شماره  به آب نزديك نشو دخترمي متن

و تصويرنوع رابطه چندروايتيتقابليافزايشيي متن

هــاي دوكــل گســترشگسترهي دوشماره
روايت

تقابل در گونه(كل داستان
)گذاريو پهلوي هم

داستانكل

100100100درصد تقريبي
و پهلوي/12نتيجه/تعداد كل گذاريهمچندروايتي، افزايشي، تقابل در گونه

هم كه از جدول بالا برمي چنان آن و تصوير اين داستان، ي زمان چند رابطـه آيد، متن
و پهلوي و چندروايتي دارندهم افزايشي، تقابل در گونه در اين داستان، دو نوع. گذاري

هـاي سـمت راسـتي ادبي وجود دارد؛ روايت نخست كه در گسـتره روايت با دوگونه
نه تفريحي كسليشود، داستان واقع ارائه مي و و مـادر بـه چندان هيجان كننده  انگيز پـدر

مي همراه دخترشان است كه صندلي و تا پايـان تفـريح نيـز شان را دركنار ساحل گذارند
مي بر آن مي و نهـي نشينند؛ پدر روزنامه و مادر، درحال بافتني، بـه دختـرش امـر خواند

و مـادر تمركـز دارنـد ها، با متني اندك، بيشتر اين گستره. كند مي و گفتار پـدر . بر رفتار
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و تصوير در همه رابطه گوهـايو ها افزايشي است؛ مـتن تنهـا گفـتي اين گسترهي متن
مي طرفهيك  آني مادر را در چند جمله بيان و تصوير شرح گردش . هاست كند

مي در روايت دوم كه در گستره و هاي سمت چپ بيان شود، متن خـاموش اسـت
و تصوير شرح سفر هيجان در هيچ روايتي ندارد و پرشور دختر بـر درياسـت كـه انگيز

و در مقابله با آنچه مادرش از او مي مي خيال خود از خواهد، شكل دهد؛ او با سگي كـه
مي گستره شروع داستان، در تصوير تك و قايقي كـه در سـاحل بـهي نخست، ديده شود

آ چشم مي ميخورد، سفرش را بر دريا در اين سفر، دزدان دريايي بـه او حملـه. كند غاز
با مي به كنند؛ اما دختر و آن شمشير و. كنـد ها مقابله مـي ياري سگ باوفايش با دختـرك

مي سگش نقشه ميي گنج را هـاي بـدبو اندازنـد، از جلبـك دزدند، خود را به درون آب
و صندوقچه مي مي گذرند اي اين سفر در مقابله با عجلـه.آورند اي پر از طلا را به دست

ي هـايي بـدون مـتن كـه همـه ها، تصوير در اين گستره. كه مادر دارد، تا شب ادامه دارد
تـوان ترتيـب، مـي بـدين. دهد صفحه را پوشانده است، سفر پرماجراي دختر را نشان مي

هي دوگستره گفت در اين داستان در همه و دركنار م، وجود ها، چهار نوع رابطه، همگام
:دارد

ويها در گستره:يشيافزا.1  چپ؛سمت راست
 سمتو استيواقع راست، سمت هايهگستر داستان:اليخوتيواقعدر تقابل.2

؛ياليخ چپ
درتيروادو دوگستره،هردر:يگذارهمي پهلودر تقابل.3 گريكـدي كنارمتفاوت

 است؛ گرفته قرار
يگـذار هـمي پهلـوو گونهدر تقابلي رابطهبا هم، كنارتيروادو: چندروايتي.4

.سازنديم چندروايتيي رابطه يكديگرباكه است آمده
مي هاي بالا، يكي از اين دوگستره در تأكيد گفته شود؛ در سمت ها براي نمونه تحليل
مي7ي راست دوگستره : خواهـد، آورده شـده اسـت، در متن تنها آنچه مادر از دخترش

: 1383برنينگهـام،(» ها را كجا پرت ميكني؟ شايد به كسـي بخـورد سنگ! مواظب باش«
را)7 ميو تصوير جزئيات بيشتري مي بيان دهد كه مـادر بـر صـندلي كند؛ تصوير نشان

و به همسرش چاي مي و بدين نشسته است ي تصـويرهاي پيشـين، شـيوه در ادامـه دهد
و مادر را به روايت مي رو با نمـايشي روبه افزايد؛ در گستره جزئيات تفريح واقعي پدر

ا سفر خيالي دختر، روايت ديگري را بـه داسـتان مـي  يـن تصـوير، دختـر در افزايـد؛ در
و در ادامـه رو از او مـي اي كنايي با آنچه مادرش در متن روبـه مقابله ي روايـت خواهـد
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بـ نقشهكهيدرحالي پيش، در سفري خيالي، تصوير دوگستره هي گنج را دزديده اسـت،
ميجا بـر ترتيب، در اين دوگستره، افزون بدين. كندي سنگ، خود را به درون آب پرتاب

و پهلويي افزايشي، دو روايت كنار هم، با رابطه رابطه گذاري آمدههمي تقابل در گونه
مي است كه با هم رابطه ).10ي پيوست مقاله، تصوير شماره:نك(سازندي چندروايتي

ي مستقيمي ميـان روايـت گفتني است، با نگاهي سطحي به اين داستان، هيچ رابطه
و روايت واقعي وا  ـكنا آيد؛ اما تعدادي ژگان به نظر نميتصويري خيالي و حتـي طنـزهي

مي دهد؛ آن دو را به هم پيوند مي مواظـب«:گويد براي نمونه، وقتي كه مادر به دخترش
، تصوير در مقابلـه)4: همان(» هاي نو قشنگت نچسبد باش از آن قيرهاي كثيف به كفش

 ـكولاين(رود مـي دهـد كـه بـه سـمت كشـتي قيرگرفتـه با آن، دخترك را نشان مي وواي
و مهم ديگر اين اسـت كـه پـس.)193: 2006،اسكات دو گفتني جالب گسـتره، از ايـن

اين شـگردها،. شده است) قيرگرفته(رنگ كفش دختر كه در آغاز داستان زرد بود، سياه 
گيري كرده است؛ به اين شـيوه كـه مخاطـب اي كنايي، روايتي ديگر را نيز درونه گونه به

اش، بـه قيرهـا دختـرك، در سـفر واقعـي بـرد كـهميپيهاهيكنافعال با رمزگشايي اين 
او هاي ديگر، درمي نزديك شده، يا با توجه به گستره  كـردهينمـيبـازها با بچه يابد كه

مي سنگبلكه؛است و جلبك دست پرتاب و به سگ .زده استمي كرده
و رمزينه چالش مي ها شـود؛ هاي تضادآميز اين داستان، در طرح روي جلد نيز ديده

ا را دخترم نشوكينزدآب بهين داستان عنوان است؛ اما در تصوير، دخترك، شمشـيري
و  ي بر لـب دارد، سـوار بـر قـايقي در دل دريـا پـيش لبخندكهيدرحالبه كمرش بسته

به مي ي خطـر مـرگ، نشانه رود؛ قايقي كه از پاروهايش بادباني ساخته كه بر آن اسكلتي،
.نقش بسته است

هايوحشنيسرزمبه سفرداستان. 5-2-3
و پيچيـده اسـت رابطه ها، سفر به سرزمين وحشيدر و تصوير متنوع در بيشـتر.ي متن

بههاهگستر را آميـز، مـتن را بـه سـخره مـي اي كنايه گونه تصوير، گيـرد؛ گـاه مفهـوم آن
و گاه بـه مقابلـه بـا آن برمـي گسترش مي و دهد و زمـان و بـا تقابـل در سـبك خيـزد

سـنداك در هـر گسـتره، براسـاس. خوانـد مخاطب را بـه تكـاپو مـي پردازي، شخصيت
و در ايـن پيونـد، گونه ضرورت، به و تصوير را به يكـديگر پيونـد زده اي متفاوت، متن

و جدول زير چگونگي رابطـه.ي افزايشي بهره گرفته است از همه، از رابطه بيش ي مـتن
: دهد تصوير را در اين اثر نشان مي
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و تصوير در داستان رابطه:7ي جدول شماره ها سفر به سرزمين وحشيي متن
ونوع رابطـه ي مـتن

تصوير

/مكمليافزايشيمكمليايقرينه

تقابلي

/افزايشي

تقابلي

بدون

تصوير

،6،7،10گسترهي دوشماره
15و11

و4،5،17
18

و8،12،13
14

31،2،9
16و

19

4/2621213/5213/5درصد تقريبي
ــتره ــل گس ــداد ك /تع

 نتيجه
افزايشي/19
اي بسامدي بيشتر دارد؛ اما ازآنجاكـه در برخـيي قرينه در نگاه نخست، رابطه*

دري افزايشي با رابطـه ها رابطه دوگستره و بـراي همـين ي تقـابلي همـراه شـده
.استاي ديگر از جدول جاي گرفته، اين رابطه داراي بيشترين بسامدخانه

و دهد كه سنداك در آفرينش داستانش از انـواع رابطـه جدول بالا نشان مي ي مـتن
در ايـن ميـان،.ي افزايشـي، بسـامدي بيشـتر دارد تصوير بهره گرفته اسـت؛ امـا رابطـه

آن14و13و12هـاي پيـاپي سازي از آنِ دوگستره ترين غني برجسته هـا اسـت كـه در
بازي آغاز ترين وحشيو اينك بزرگ«ي پي نمايش جملهتصويرهاي بدون متن، تنها در 

دو)11: 1383سنداك،(» شود مي آني پيش گستره هستند كه در در ايـن. ها آمده است از
را. تر از زمان ديگـر اسـت ها بزرگي شخصيت ها، اندازه دوگستره سـنداك ايـن شـگرد
هي زماني به ).11ي، تصوير شمارهتپيوس:نك(جان متن بسيار بالاست كار برده كه

پردازي همراه شـدهي افزايشي، با تقابل در شخصيت ها رابطه در برخي از دوگستره
و جالب و تصوير را آفريده؛ براي نمونه، در دوگسـتره ترين نوع رابطه است ،9يي متن

آن هنگامي كه بـه سـرزمين وحشـي«: گويد متن مي و هـا رسـيد، هـا وحشـيانه غريدنـد
و آن طـرف دان به هم ساييدند، چشموحشيانه دن هاي وحشتناك خود را به ايـن طـرف

و چنگال نيـا اگـر حـال؛)10: همـان(» هاي وحشتناك خود را نشان دادنـد چرخاندند
و»وحشـتناك«يهـا كلمـه تكـرار بـام،يبخـوانريتصوبه توجه بدونرا متنيها نوشته

مي»هايوحش« شـدن پسـرك باشـيم؛ تكه كنيم كه بايد منتظر يك تراژدي مانند تكه گمان
و دوست اما همان هـا ايـن داشتني وحشـي طور كه گفته شد، تصويرهاي كاريكاتورگونه

و با تعبيري متفاوت از دلالت گمان را دگرگون مي . ايسـتد هاي متن، درمقابل آن مـي كند
 تقابـلنيـا بـرزين غضبناكشوزيآم حقارتيها نگاهواويها وتخم اخم پسرك، حالت

 بـا همـراه گردشـانيهـا چشـمو هـايوحش صورت گردويمنحنيهاخط.ديافزايم
و كوتـاهيپاهاو دستو كوتاهقد تورفته،ودهيخميها شاخز،يرودهيخميها دندان
 ـكنايا گونهبههاآني واره انسان اندامو پوشش نوع پوست، رنگ ده،يچسب انيـبزيـآمهي

 پـساز پسـركو سـتندينزيانگ هراسد،يگويم متنكه قدرآن موجوداتنياكه كنديم
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دريبـوقوريشـ ماننديدمواليباوديآيم نظربه گرانيدازتريقوكهآنيحت ها، آن
 بـر شناسـانه، نشانهينگاهباپ،يسا.ديآيبرم است، رفتهاوكينزدتا باز،يدهانبا،ينيب
ر،يتصـونيـادررايـز دهد؛يمرييتغرا متنريتفس،هگسترنياريتصوكه است باورنيا

آن حشيواز دوتا دهان و دهان دوتاي ديگر نيز قدر بـاز نيسـت كـه ها كاملاً بسته است
و نيز چيزي از دندان و وحشيانه داشته باشند ساييدن وحشتناك ديـده بتوانند غرشي بلند

و بيشتر به چشم عروسـك وحشيشود؛ چشمان نمي پـر هـاي شـكم ها تقريباً گرد است
).104: 1998سايپ،:نك( شبيه است تا چشم موجودات وحشي

داده،) تقـابلي/ افزايشي(اي متفاوت به اين نوع رابطه شايد بتوان گفت، آنچه جلوه
ويـد كـهگ است؛ در نخستين دوگستره، متن تنهـا مـي)2و1(ي آغازين داستان گستره دو

بينـيم كـه بـر روي تصوير كـودكي را مـيدركهيدرحالاست؛» شيطنت«پسرك درحال 
مي كتاب و محدوديت هايي كه باشـد، ايسـتاده ساخته سال بزرگهاي تواند نشانگر قوانين

و پـيش اي عصباني، مـيخ را در ديـوار فرومـي ورزانه، با چهرهو غرض از آن، سـگ بـرد
چو اسباب و در دوگسـترهببازي خود را با ي بعـد، تصـوير، لباسي به دار آويخته است

 كنـد؛ي خـود را دنبـال مـي خـانگ سـگ دهد كه وحشيانه با چنگال، كودكي را نشان مي
مي در چند كلمه اين كنش متنكهيدرحال پيوست مقاله، تصـوير:نك(نامد ها را شيطنت
).12ي شماره

و آنچه كـه مـتن نخواسـته يـا نتوانسـته گاهي تصوير رابطه اي مكملي با متن دارد
دو نشان دهد، نمايش مي مي4ي گستره دهد؛ در درست همان شب در اتاق«: گويد، متن
و با گامكهيدرحال؛ اما تصويرِ پسري با چشمان بسته،»پسرك جنگلي روييد هـايي نـرم

مي رؤيايي قدم مي آنگو زند، به ما قدرها هـم فـانتزي نيسـت؛ بلكـه آنچـه يد كه داستان
در.ي خيـال كـودك اسـت رسد، تنهـا زائيـده واقعي به نظر مي گفتنـي اسـت سـنداك،

هم3ي دوگستره و بـر جـذابيت زمان با اين رابطه، از رابطه، ي تقابلي نيـز بهـره گرفتـه
و مادرو ه، متن گفتگسترداستان افزوده است؛ در اين ش را بيان كرده؛ امـا گوي پسرك

و تمركز بر شخصيت پسرك كه، با قيافه تصوير با ناديده حق گرفتن مادر و بـه اي جانـب
.دهد خشمگين، دستش را به كمرش زده، واكنش او را به آنچه اتفاق افتاده، نشان مي

و در پـي پيشـبرد داسـتان، بـا رابطـه اي بايد گفت سـنداك در جاهـاي گونـاگون
مي اي، مخاطب قرينه و6،7،10،11هـاي اين رابطه در دوگستره. خواند را به استراحت

مي 15 ي پاياني، با متني بـدون تصـوير شود؛ اين همراهي با مخاطب، در دوگستره ديده
.گيرد اوج مي



و زمستان،2ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )10پياپي( 1393پاييز 46

بـرد، يكي از زيباترين شگردهايي كه سنداك در آفرينش اين داسـتان بـه كـار مـي
و تص و واقعيت در متن و رابطهنوسان خيال ي اين دو است؛ در نگاهي كلـي، مـتن، وير

هايي دارد؛ بـراي نمونـه، در مـتن دهد؛ اما در خود نيز تناقض داستان را واقعي جلوه مي
و هفته«آمده است پسرك  آن يك سال و خيلـي زود بـه و يك روز تمام قـايق رانـد ها

در)18و17: 1383سـنداك،(» سرزميني رسيد كه در آن اتاق خودش بـود  و يـا پسـرك
مي سرزمين وحشي پس ها بوي غذاي مادرش را و از سفري طولاني، وقتي به خانه شنود

سنداك در تصـوير نيـز. رسد، غذايي خوشمزه در انتظارش است كه هنوز گرم است مي
و تناقض نوسان ، حالـت4يي پسرك در دوگسـتره هايي جا داده است؛ چشمان بسته ها

وبرگشت در طول اتاق دارد، هلال كه نشان از يك رفت17و4،5،6ي او در دوگستره
بهي دوگستره ماه كه در همه در11و10ي جز دوگستره ها، و زمان سفر كه ، كامل است

ميي تصويرها شب است، خيالي همه دهـد؛ امـا موضـوع بـه ايـن بودن داستان را نشان
و در دوگستره سادگي تمام نمي مـ11و10ي شود و بـي، هلال درنـگ اه باريـك شـده

بـازي ترين وحشـي اينك بزرگ«:، در متن آمده است12ي از آن، يعني در دوگستره پس
مي)11: همان(» شود شروع مي دهد كـه شـايد بيـانگرو تصوير، هلال كامل ماه را نشان

آن بودن زمان وحشي طولاني هـاي پسـرك، در آخرين گسـتره نيـز حالـت. ها باشد بازي
بهورود او  و هلال ماه كه هنوز كامل است، نوعي برگشتن او را از سفري از سمت چپ

و البته طولاني به ذهن مي مي واقعي . افزايد رساند كه بر اين نوسان
و فرود متن نيز توجـه داشـته و اوج سنداك در تصويرگري اين داستان به هيجان

در يرها كوچكهاي آغازين كه متن كمتر هيجان دارد، تصو است؛ در گستره و تر هسـتند
و اند؛ اما با ورود پسرك به سرزمين وحشي يك صفحه قرار گرفته ها، گسترش خيـال او

مي بالاگرفتن هيجان داستان، اين تصويرها بزرگ شوند، فضاي سـفيد اطـراف كادرهـا تر
و در دو صفحه محو مي ميي روبه شود . يابند رو گسترش

مي در يك باهم و تصـويرْ توان گفت، نگري اين داستان، آگاهانه، بـر ماهيـت مـتن
و هنرمندي شگفت و با دقت و تصوير را چنان بـه پويـايي بسيار تمركز دارد آوري، متن

 ـرواواداشته است كه مخاطب براي فهم آن بايد دست بـه خلـق  . متعـدد بزنـديهـاتي
و خيال در متن و تقابل آن، آميزش واقعيت و تصـوير ايجازهاي كلامي، شكست زماني

و تصوير در شخصيتو ديگر چالش هـاي داسـتان آفريـده اسـت، پـردازي هايي كه متن
و تصوير رفت مخاطب را وامي وآمد كند؛ از كلام به تصـوير دارد كه پيوسته در ميان متن

و پيچيـده  و در هر برگشت، تفسيري متفاوت تـرو دوباره از تصوير به كلام حركت كند
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و شـناخت را بچشـد؛ را از كل كتاب برداشت و با اين پويايي ذهنـي، لـذت رشـد كند
و  و تصـوير و كنشگر است كه با ياري مـتن بنابراين، مخاطب اين كتاب، مخاطبي فعال

مي خيال خود داستاني متفاوت با آنچه ديگران مي .آفريند سازند،

ينگر باهم.6

 تـرهيسـو همـهو جـامعيشـناختبه توانيم كشورهاگريدبا كشورمان آثاريسهيمقا با
 كودكـانيو عـاطفيرشد شـناختجهيدرنتويرانيايها داستانيغنادركه افتيدست

 بـاسهيمقا بدونرا پژوهشنيايرانيايها داستان اگر. باشد سودمند توانديمكشورمان
رسـيديم كـه در ايـن آثـار، بـرايميجهينتنيابهم،يكرديمليتحليخارجيها داستان

و تصوير تلاش پيوند سنجيده آن تر متن هـا هايي خوب صورت گرفته اسـت؛ امـا وقتـي
بهي تأمل دركنار آثار خارجي بررسي شدند، فاصله ي كـارگيري هنرمندانـه برانگيزشان در

و تصـويري، آشـكار شـد هاي بس فراوان سازه توانايي ا،هـ نخسـتين مقايسـه. هاي متني
و تصوير نشـان داد برتري داستان ايـن آثـار بـا شـناختي. هاي خارجي را در پيوند متن

و سـازه  و چيدماني زيركانه از زبان، ساختار، خيال و كلامـي، هوشمندانه هـاي ديـداري
و هنري آماده مي ي هـاي برگزيـده در داسـتان كـهيدرحـال ند؛نك زمينه را براي اثري پويا

و در مقايسـه بـا آميختـهو خوب در هـم تر هستند سطحيها ايراني، اين رابطه نشـدند
و تحليل موشكافانه فضاي كافي ندارند داستان .هاي خارجي، براي كشف

و تصــوير، در بيشــتر داســتان رابطــه اي، طــور فزاينــده هــاي خــارجي، بــهي مــتن
و ابهام چالش يرفتني، كـردن تفسـيرهاي پـذ هـايي كـه بـا تنـگ آفرين بـود؛ ابهـام برانگيز

و خلق گمانه و رفت وبرگشت سپيدخواني راريتصـوويمتن درونهاي زني ي، مخاطـب
و تشويق مي و تصويرگر بپيوندد را بـر داسـتان خلـقنديفراازيبخشكند تا به نويسنده
يرمزهـاو رازو هاي فراوانيمعناسازباريتصوو متني رابطه آثار،نيادر.عهده گيرد

تـرين عوامـل كه شايد يكي از مهـم بوددهيبخش معنادارونويساختارويطراح نهفته،
در. موفقيت اين آثار براي خوانشـي متفـاوت بـود  ايـن ويژگـي سـبب شـده تـا حتـي

و زردكوچولـو آبيها، مانند داستانترين ساده . خوانشـي اثرگـذار نهـان باشـد،كوچولـو
و واكـاوي داسـتان گفته مطالب پيش هاسـت كـه در زيـر بـه آن اشـاره برآمده از تحليل

و زردكوچولـو آبـي هـاي خـارجي، از ميان داستان:شود مي اي اي قرينـه رابطـه كوچولـو
و بـدون جزئيـات، بـا هايي نمادين در گسـتره اين داستان با تصوير. داشت هـايي سـفيد

و ايجاز بي مي سادگي ب مانندي، اگرچـه.ه آفرينشـي خلاقانـه وادارد توانست مخاطب را
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اي باشـد؛ از ارزش ادبـيي روايي تصوير با متن قرينه شود تا رابطه اين ويژگي سبب مي
مي داستان نمي و حتي به نظر .از همين ويژگي است رسد بيشتر كشش آن برگرفته كاهد
در رابطه و تصوير ا. بيشتر افزايشي اسـتها سفر به سرزمين وحشيي متن يـن در

و پيچيده است داستان، رابطه و تصوير، متنوع سنداك در تصويرگري اين داستان.ي متن
و در هر گستره، بنا به ضرورت، به گونـه  و فرود متن نيز توجه دارد و اوج اي به هيجان

و تصوير را به يكديگر پيوند زده است .متفاوت، متن
از اندازي گسترده، چشمبه آب نزديك نشو دخترم و اسـكات در تر آنچه نيكولايوا

و تصوير به آن اشاره كـرده بودنـد، پـيش روي مخاطـب بندي انواع رابطه تقسيم ي متن
مي مي و نشان و تنـوع نظـران، جـواب دهد كه پيوستار اين صاحب گذارد گـوي پويـايي

آن كتاب و را كنشـانهي برهم هاي چندسويه ها راه هاي تصويري نيست و تصـوير ي مـتن
نه گرفته ناديده زمـان تنها در هر گستره، بلكه در كل داستان، هـم اند؛ زيرا در اين داستان

و تقابـل در گونـه)گذاريهم تقابل در پهلوي(ي چندروايتي چند نوع رابطه ، افزايشـي
و دسته وجود دارد كه قراردادن آن را در پيوستار نشدني مي طلبيـد اي ديگـر را مـي كرد

.)2006:12 ات،اسكووايكولاين:نك(
ي، داراي رابطـه غوغـول قوقـولي هـاي برتـر ايرانـي، تنهـا داسـتان در ميان داستان

هم. افزايشي است و ايجـاز كنـايي معنـادار اين داستان با نگاه و تصـوير زماني بـه مـتن
آن نوع برهم يابد؛ اما هويت مي و تصوير هـا بـه يـك شـيوهي گستره در همه كنشي متن
هـا اين تقابـل.ي تقابلي دارند، بيشتر تصويرها با متن رابطهدو دوستدر. شود تكرار مي

اي با متن ندارد؛ اما سبك تصويري كـلاژ، فضاسـازي مناسـب بـاي كنايي پيچيده رابطه
و خلاق اين اثر، امكان  و تصويرهاي پرانرژي دنياي داستان، برخي عناصر ريز تصويري

و كشف معاني را در لايه جست مي زيرينهاي وجو . دهد تر به خواننده
ي ديـد تقابل در زاويه:ي تقابلي وجود دارد، دو نوع رابطههفت روز هفته دارمدر

تصويرگر ايـن داسـتان، تنهـا قسـمتي از آنچـه را كـه در پيونـد بـا. پردازيو شخصيت
مي درون و شخصيت مايه بود، نمايش را دهد كه نقشـي چنـدان در آفـرينش هاي داستان

ميآن  . گذارد ندارند، در سايه
و تصوير در دو گروه داستاني، همسانيي رابطه با مقايسه هايي به دست آمدي متن
و برخي جنبه كه به نظر مي هـاي هاي اصـولي ايـن مقولـه در كتـاب رسد بيانگر سرشت

و تصـوير، عناصـر نخست اينكه حتـي در سـاده: تصويري است تـرين پيونـدهاي مـتن
و دنيـايي باشـند كـه در نظـام بر روشنگري، دلالت نند، افزونتوا ديداري مي گـر مفـاهيم
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توانند معـاني معنايي واژگان وجود ندارد؛ ديگر اينكه در بسياري موارد، عناصر متني مي
و يا گاهي وارونه كنند؛ ازاين مي ديداري را برجسته، شفاف، مبهم تـوان گفـت نظـام رو،

و تصوير در كتاب راه معنايي واژگان و دلالتي خود اي تصويري، هركدام استقلال بياني
و نمي به دارند و تصـوير،ي يكديگر باشند؛ همچنين، رابطه طور كامل قرينه توانند ي متن

و مطلق نيست؛ بـراي نمونـه، در تعـدادي از آثـار در يك داستان، به طور كامل متناسب
هم بررسي د زمان دو يا چند رابطه شده، گاهي  وجـودر عناصر متفاوت داستاني متفاوت

.است شتريبيبرخ بسامد چندهر؛نندكيم فرقزينهگستربههگسترها رابطه.رددا

و تصوير تر از رابطهجانبهي الگويي همه ارائه.7 ي متن

گيـري اثـر اي مهم باقي است كه با نقش خواننده در شكل هاي پيش، نكتهي يافته درباره
و در اين. نيز پيوند دارد و معناسازي آن بسيار گسترده است گفتني است بحث مخاطب
هاي تصويري بيشتر اهميت دارد؛ زيـرا در ايـن گنجد؛ اما اين مهم در كتاب پژوهش نمي

ي متفاوت، فضايي بيشتر را براي خـوانش متفـاوت در اختيـار آثار، تنش ميان دو رسانه
و اسكات معتقدند. گذارد مخاطب مي ي اصلي هاي متني كه ايدهي شكاف ايدهنيكولايوا

پاسخ است، در پوياسازي كتاب تصويري ارزشـمند اسـت؛ زيـرا هـم/ي خواننده نظريه
و هم تصويرها شكاف واژه و فضـايي ها آزاد را بـراي مخاطـب هاي خودشان را دارنـد

و انتظارهاي پيشين خود آن را پر كنند فراهم مي و تجربه : همـان:نك(سازند تا با دانش
مي هاي تصويري را نوساني پايان همچنين سايپ، فرايند خوانش كتاب.)2 و ناپذير دانـد

بر اين باور است كه مخاطب در فرايند خوانش، پيوسته تفسـيرش را از مـتن بـر مبنـاي 
ميت و از تصوير بر مبناي متن، تغيير در اين ميان، ). 103: 1998سايپ،:نك(دهد صوير

و تأكيد كرده كه همه آن نودلمن قدمي فراتر نهاده هايي هـمي تصويرهاي ديداري، حتي
و به تجربه كه خيلي آشكار به نظر مي از رسند، دلالتي ضمني به يك مخاطب دارند هاي

و پندار پيش به هاي فرهنگي محتاجآموخته نـودلمن،: نـك(درستي فهميـده شـوند اند تا
و يافتـه با توجه به مطالب پيش).17تا8: 1988 هـاي ايـن پـژوهش، شـايد بتـوان گفته

:هاي تصويري را به صورت زير، نمودار كرد پوياييِ خوانش كتاب



و زمستان،2ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )10پياپي( 1393پاييز 50

در ايـن فراينـد،. دهـد هاي تصويري را نشان مـي نمودار بالا، فرايند خوانش كتاب
رود؛ حـال از مـتن هاي پيشين، به سراغ داسـتان مـي گرفتن از اندوخته مخاطب، با ياري

مي شروع كند يا تصوير، در آن با شكاف و مفاهيمي درگير آن ها ها بـه شود كه با كشف
ا. رسد شناختي جديد مي و در آنجـاي ديگـر مـي ين تجربه، به سراغ رسانهسپس با رود

مي افزا روبه هايي دانش نيز با شكاف  هـاي ميـان وبرگشت شود؛ همچنين، در اين رفت رو
و تصوير نيز به چالش و تصوير برمي هاي رابطه متن آني متن هـا خورد كه با رمزگشايي

يابـد؛ امـا ايـني نيـز ادامـه مـي هاي بعد اين روند، در گستره. رسد به شناختي فراتر مي
و تصوير گستره همه بهي ماجرا نيست؛ زيرا در ميان متن به ها، و اي، طور زنجيـره تنهايي

و چالش تواند شكاف نيز مي و مخاطـب را بـه ها سـوي خـود هايي وجـود داشـته باشـد
با. بكشاند رهـا درادامه، مخاطب، براي كشف مفاهيم برآمده از كل كتاب، در ذهن خود،

و در اين مسير نيز ممكن است با عناصر پيرامتني روبه به عقب برمي رو گـردد، بـا گردد
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و با پيونددادن آن هاي پيشين، به شناختي برسد كـه بسـيار شان به اندوخته ها درگير شود
قوقـولي مانند عناصر پيرامتني روي جلـد داسـتان(تنهايي است فراتر از متن يا تصوير به

مي ازاين؛)غوغول و راهـي كـه ها، انگاره توان گفت هر مخاطب با توجه به تجربه رو، ها
و در اين خوانش پيچيده مي و هرچـه ايـن راه سـنجيده پيمايد، خوانشـي متفـاوت دارد

.تر خواهد داشت تر باشد، مخاطبي آفريننده درگيرانه
و تصـو با توجه به اين يافته هـاي ير در كتـاب ها، نگارندگان بر اين باورند كه متن

و سازه تصويري، رسانه داستاني و نيـروزا هسـتند كـه بيـان همـه هايي درهـم ها ي تنيـده
و كاركردهاي فراتنيده گفت و راهكارهـايي فـراوان اسـت كـه وگوها شان، نيازمند تفسير
ميآن شدن هـا، اصـطلاح توصـيفيِ رو، براي بيـان ايـن رابطـه كند؛ ازاين را دچار ترديد

مي»كنشي برهم تارنمايِ« و تلاش را پيشنهاد هاي اين پژوهش را بـراي بيـان انـواع دهند
و تصوير، تلاشي براي آشناكردن بيشـتر دسـت رابطه ازي متن و آفريننـدگان انـدركاران

و تصوير در كتاب و توانايي فراتنيدگي متن به هاي تصويري عنوان شكلي ويـژه هاي آن،
و طبقه دانند، نه ارائهميهايش،ي پيچيدگي از هنر با همه .شده بنديي الگويي پاينده

به همچنين، اين يافته نشان مي و درهم دهد كه و تنيـده دليل ساختار پيچيده ي مـتن
و تصوير در كتاب هاي تصويري، تا چه انـدازه توجـه بـه پيونـد ايـن دو بايسـته اسـت

و توانايي بهره و توانـد در توانمندسـا گيري از آن مـي يادگيري وآن دهـي جهـت زي هـا
ي ديگـر اينكـه هرگونـه پـژوهش در زمينـه. درنتيجه، رشد شناختي كودكان مؤثر باشـد 

و غيرعلمـي اسـت هاي تصويري، بدون توجه به تصوير، كاري ساده كتاب ايـن. نگرانـه
. اند هايي بسيار اندك به اين موضوع توجه كرده درحالي است كه پژوهش

ي جانبي يافته.8

رسـد آثـاري كـه بـه نظـر مـي اي ديگر نيـز دسـت يافتـه اسـت؛ اين پژوهش، به نتيجه
آن نويسنده و تصـوير، ها كار تصويرگري اثر را هم بر عهده داشته، ازنظر رابطهي ي متن

و اسـكات هـم. اند تر بوده موفق آن اين يافته، با باور نيكولايـوا هـا معتقدنـد سـو اسـت؛
آ رابطه و تصوير، در و تصويرگر واحدي دارنـد يـا بـهي متن صـورت ثاري كه نويسنده

و با تعامل بيشتر كار مي و اسـكات،:نك(تر است كنند، غني تيمي ).29: 2006نيكولايوا
شـده در ايـن پـژوهش داراي ايـن ويژگـي بودنـد؛ هاي خارجي بررسـيي داستان همه

خا بنابراين، شايد بتوان گفت يكي از عوامل برتري داستان رجي همين موضوع بوده هاي
ي نويسندگان، تصويرگر هم باشند؛ اما اين نتيجـه، بديهي است ممكن نيست همه. است
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و خـلاق و تصويرگر را براي خلق آثار بهتر و تعامل نويسنده تـر نشـان ارزش همراهي
و اصـلي ايـن هـايي دربـاره شك، پيشنهاد برگزاري كارگاهبي. دهد مي ي موضـوع كلـي

م،پژوهش و رواج معرفي كتاببراي و هاي تصويري برتر، براساس رابطـه ربيان ي مـتن
و سازه مي تصوير . كردن ادبيات كودك بسيار مؤثر باشد تواند در نهادينه هاي آن،

 يادداشت
ازاين صاحب)1( و ليلا مكتبيخانم: نظران عبارتند .ها سحر ترهنده، فريبا خوشبخت، زهره قائيني

ها پيوست
 شده از تصويرهاي تحليلاي نمونه

2ي تصوير شماره1ي تصوير شماره

4ي تصوير شماره3ي تصوير شماره

6ي تصوير شماره5ي تصوير شماره
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10يتصوير شماره9يشمارهتصوير

12يتصوير شماره11يتصوير شماره

 رست منابعفه

(احمدي، احمدرضا كانون پرورش فكري كودكان: تهران.هفت روز هفته دارم). 1369.
.و نوجوانان
(برنينگهايم، جان : تهـران،پوري طاهره آدينه ترجمه. به آب نزديك نشو دخترم). 1383.

و فرهنگي .علمي
(ترهنده، سحر و تصـوير رابطـه«). 1388. و.»اي نـاگزير ميـان مـتن كتـاب مـاه كـودك
صص144ش،نوجوان .78تا71،
(حدادي، هدا .شباويز: تهران. دو دوست). 1386.

: تهـران،پوري طاهره آدينه ترجمه.ها سفر به سرزمين وحشي). 1383(. سنداك، موريس
و فرهنگي .علمي

(قائيني، زهره و گونـه تصويرگري كتاب كودكان؛ تاريخ، تعريف). 1390. : تهـران . هـا ها
.پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان هنريي فرهنگي ؤسسهم



و زمستان،2ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )10پياپي( 1393پاييز 54

(لزرغلامي، حديث .افق: تهران. قوقولي غوغول). 1389.
(ليوني، لئو و زردكوچولو آبي). 1383. علمـي: تهران،پوري طاهره آدينه ترجمه. كوچولو

.و فرهنگي
(ناصرالاسلامي، ندا . معاصـر ايـراني نوشتار با تصوير در ادبيات كـودك رابطه). 1387.

.شاهد دانشگاهي كارشناسي ارشد تصويرسازي نامه پايان
Chung, Yang li. (2006). “Recognizing The Narrative Art of a 

Picturebook: Word and Image Interactions in Anthony Browne's 
Gorilla”. Journal of Taipei municipal University of Education.
Vol. 37, No.1, P. 1-16.   

Doonan, Jane. (1993). Looking at pictures in picture books. Stroud, 
England: Thimble Press.  

Golden, J. M. (1990). The Narrative Symbol in Childhood Literature: 
Explorations in The Construction of Text. Berlin: Mouton de 
Gruyter. 

Lewis, D. (2001a). Reading contemporary picturebook: Picturing text.
London: Routledge Falmer. 

Lewis, D. (2001b). “Showing and telling: the difference that makes a 
difference”. Reading Literacy and Language. Vol. 35, No. 3, P. 
94-98.  

Mayring, philipp. (2000). "Qualitative Content Analysis". Forum 
Qualitative Social Research. Vol. 1, No. 2.   

Maykut, Palema & Morehouse, Richard. (1994). Beginning 
Qualitative Research. London: The Falmer Press. 

Mitchell, W. J. T. (1994). Picture theory: Essays on verbal and visual 
representations. Chicago: University of Chicago Press. 

Nikolajeva, Maria & Scott, Carole. (2000). “The Dynamics of Picture 
book Communication”. Children's Literature in Education. Vol. 
31, No. 4, P. 225-238.                     

-------------------- (2006) .How Picture books Work. Great Britain: 
Routledge. 

Nodelman, Perry. (1988). Words About Pictures, The Narrative Art of 
Children's Pictures book. The University of Georgia Press. 

Sipe, Lawrence. R .(1998). “How Picturs books Work: A Semiotically 
Framed Theory of Text-Picture Relationships”. Children's 
Literature in Education. Vol. 29, No. 2, P. 97-108.  

Schwarcz, J.H. (1982). Ways of Illustrator, Visual Communication in 
Children's Literatur. Chicago: American Library Association.

Stephens, J. (1992). Language and ideology in children's fiction.
London: Longman.  

Thomas, Lisa carol. (2010). Exploring Second Graders' 
Understanding of The Text- Illustration Relationship In Picture 
Storybooks And Informational Picture Books. Kansas State 
University. Copyright by ProQuest LLC. 


